
 هاي ابن معتزتنيدگي لفظ و معنا در سرودهواکاوي کاربست موسيقي کناري و درهم 

 

 چکيده
تنیدگی واژگان، هارمونی آوایی و  آهنگ آن آشنا بود که حاصل درهم موسیقی از ارکان بنیادین شعر است و برای نقد شعر ناگزیر باید با ضرب 

های سازد. در میان دوره ها است و سخن هنری را از کلام روزمره بشر متمایز می ها و مصوت فونتیکی ساختار زبان، انسجام و پیوستگی صامت 

مثابه شاعری برجسته و سرآمد  بدیع و بلاغت عربی و از میان شاعران این دوره، ابن معتز به پختگیعنوان دوران یات عرب، عصر عباسی به ادب

های ابن معتز و پیوند آن با  تحلیلی و در پی کشف اثر موسیقایی سروده-پژوهش حاضر با روش توصیفیاند و در همین راستا، شناخته شده

موسیقی بیرونی یا وزن شعری، موسیقی درونی، موسیقی معنوی و "های چهارگانه موسیقی یعنی مورد نظر شاعر، پس از بررسی لایهمفهوم 

، به بررسی لایه چهارم این مجموعه و ارتباط آن با مضامین مهم و برجسته اشعار ابن معتز در فخر، غزل، وصف  "موسیقی کناری یا همان قافیه

های ابن معتز واکاوی کرده است و سپس با کشف عیوب  زهد، رثا و هجو پرداخته و شیوه کاربست آن را در سروده ، کمتطبیعت و شراب، ح

آهنگ ابیات پرده برداشته است و در نهایت به این نتیجه قافیه و شواهد آن در شعر شاعر از تاثیر آن بر نغمه کلام و ایجاد ناهماهنگی در ضرب 

کار بسته است که افزون بر  سیاری از حروف هجاء را در قالب روی و در پیوند مستقیم و موفق با مفهوم اصلی سخن به معتز بابن رسد که: می

های فخر، غزل، وصف  مایهتنیدگی در بنآهنگ موزون و هماهنگ کلام را نیز به نمایش گذارده است و این درهم تناسب لفظ و معنا، ضرب

هایی از  ها، نمونهو حکمت، رثا و هجو متجلی است.در خصوص عیوب قافیه و تاثیر آن در اضطراب نغمه  ها، زهدطبیعت و شراب، شکارنامه

در اشعار شاعر یافت و این نتیجه حاصل شد که شمار این عیوب بسیار محدود بوده و در نتیجه تاثیر آن بر موسیقی شعر   "اجازه"و "اقواء"

 ناچیز است.

 ی شعر، موسیقی کناری، ابن معتز: دوره عباسی، موسیقکليدواژگان

 

 

 

 

 



 مقدمه

نحوی که برای ای است یونانی و به معنی فن اصوات، بهدر فرهنگ معین در تعریف موسیقی چنین آمده: »موسیقی کلمه

( و noteها )ای از نت، زیر واژه موسیقی( در واقع، موسیقی مجموعه4گوش خوشایند باشد.« )فرهنگ معین ، ج

گان و جملات یک کلامِ موزون را مد نظر دارد که برای گامی حروف، واژههای پی در پی با نظمی معین است و همنغمه

( تکیه شناختی تعاریف 66: ص1354اند. )برکشلی، بیان یک معنا و مفهوم ویژه بر اساس قواعد جاری زبان ترکیب شده

توان با توسعه این تعاریف و متمرکز کردن آن بر بیان رو، میاین پیشین صرفا بر کشف موسیقی کلام و شرح آن است، از

شعری چنین بیان داشت که موسیقی در این کلام موزون به معنای: »نظم خاصی است که در محور افقی و عمودی آن 

یعی که به ها و هرگونه آرایش زیباشناختی و بدها و مصوتها، صامتوجود دارد، به عبارت دیگر هماهنگی میان واژه

 (163: ص1384منش، یابد.« )فیاضگیرد و نظام میسبب آن معنا در بافت شعر شکل می

یکی از ارکان بنیادین شعر، موسیقی است و برای نقد شعر ناگزیر باید با نوایِ آن آشنا بود. در واقع، چالش شکل و 

است که ناقدان از روزگار کهن تا عصر حاضر بر ترین موضوعات ادبی محتوا یا روساخت و زیرساختِ کلام از برجسته

ها، عامل اساسی که در شعر اند، اما به باور بسیاری از آندو با هم اختلاف نظر داشتهسر میزان اهمیت هریک از آن

تنیدگی واژگانی و هارمونی سازد، موسیقی شعر است که از درهمرستاخیز آفریده و آن را از سخن عادی متمایز می

ها ایجاد شده و کلام عادی را به بیانی هنری و ها و مصوتی و فنوتیکی ساختار زبانی، انسجام و پیوستگی صامتآوای

 کند.اثرگذار بر روان آدمی تبدیل می

اگر بپذیریم شعر کلامی سحرانگیز است و موزون و بیش از هر نوع سخن های زیباشناسی شعر بسیار است. جنبه

دهد، ضروری است اهمیت و اثرگزاری شعر را علاوه بر آدمی را تحت تاثیر خود قرار میاحساسات  دیگری عواطف و

جو کنیم. کشف اثر نواز آن بر نهاد آدمی جستانگیز آن در جایی دیگر یعنی همان اثر موسیقایی و گوشمعنای خیال 

ز عواطف و احساسات ویژه در شعر مخصوص زمان و دوره خاصی نیست، بلکه هر جا سخن اآهنگ کلام بهضرب

 نوا است.ساز و همآدمی در میان است، موسیقی نیز با طبیعت و سرشت او هم

گیری از صنایع لفظی برای در دوره عباسی که به دوران طلایی ادبیات عرب مشهور است تکیه بر آرایش کلام و بهره

جای مانده از ادبیات آن دوران رد در آثار بهو این رویک به پختگی لازم رسیداثرگزارتر کردن ادبیاتِ منظوم و منثور 

نواز اوزان های گوشهای کلامی و نغمهها عرصه هنرنماییهای آنخوبی مشهود است. از جمله شاعرانی که سرودهبه

 شاعر نامدار دوره عباسی است. "ابن معتز"مختلف شعری است، 

های بلاغت و عنوان شواهد بلاغی در بسیاری از کتابهای این چهره برجسته عرصه شعر و ادب عربی بهابیات قصیده

به رشته تحریر  "البدیع"نقد ادبی آمده است و از آن جایی که خود شاعر کتابی پرآوازه را در بلاغت عرب با عنوان 



شدیم های هنری و موسیقایی شعر دارد، بر آن شناسی و جلوهدرآورده که نشان از مهارت و استادی او در زمینه زیبایی

 آشنای ادبیات عرب معرفی و بررسی نماییم.های این شاعر نامساز کلام را بر تکیه بر سرودهعناصر موسیقی

های ابن معتز و پیوند آن با جانِ کلام و مفهوم مورد نظر شاعر، پژوهش حاضر در راستای کشف اثر موسیقایی سروده

بیرونی یا وزن شعری، موسیقی درونی، موسیقی معنوی و  موسیقی"های چهارگانه موسیقی یعنی پس از بررسی لایه

، به بررسی لایه چهارم این مجموعه و ارتباط آن با مضامین مهم و برجسته اشعار ابن معتز "موسیقی کناری یا همان قافیه

وشی ها، حکمت، زهد، رثا و هجو پرداخته و برآن است با تکیه بر ردر فخر، غزل، وصف طبیعت و شراب، شکارنامه

آهنگ کلام، پیوند کلی موسیقی و معنا را دنبال کرده و در مرحله بعدی تحلیلی و با واکاوی این جنبه از ضرب-توصیفی

های ابن معتز تحلیل نماید و سپس با کشف عیوب قافیه و شواهد آن در شعر شاعر از شیوه کاربست آن را در سروده 

 های زیر پاسخ گوید:آهنگ ابیات پرده بردارد و در نهایت به سوال ضربتاثیر آن بر نغمه کلام و ایجاد ناهماهنگی در 

 گذارد؟موسیقی کناری چگونه در آهنگ شعر و اثر موسیقایی آن اثر می -
 کار بسته شده است؟موسیقی کناری در اشعار ابن معتز در هماهنگی با مفهوم مورد نظر شاعر چگونه به -

 چهارچوب نظري -1

 های موسیقایی شعر دارد:تری از سایر جنبهانواعی دارد که چهار گونه آن رواج و اهمیت افزونموسیقی در شعر 

 . موسيقي بيروني1-1

رود. خواجه شمار میویژه در شعر سنتی بهساز ادبیات بهموسیقی بیرونی شعر همان وزن آن است که از عناصر موسیقی

ئتی است تابع نظام و ترتیب حرکات و سکنات و تناسب آن در گوید: »وزن هینصیرالدین طوسی در تعریف وزن می

عدد و مقدار، که نفس از ادراک آن هیئت، لذتی مخصوص یابد که آن را در این موضع ذوق خوانند و موضوع آن 

 (4: ص1389حرکات و سکنات، اگر حروف باشد آن را شعر خوانند.« )طوسی، 

ه حاصل اجتماع چند امتداد مختلف تحت انتظام مخصوص است. به طور کلی وزن، ضرب یک قطعه موسیقی است ک

( وزن در شعر صرفا 19: ص1378  توان وزن را به روح موسیقی تعبیر کرد. )خالقی،عنصر اصلی موسیقی صداست و می

از آن گاه رود و شعر هیچکار میتصویر کشیدن عاطفه بهزینتی خارجی نیست؛ بلکه »نوعی پدیده طبیعی است که برای به

 (299: ص1407نیاز نیست.« )الشایب، بی

کارکرد جدید این عنصر موسیقایی همواره مدنظر ناقدان بوده و هر وزنی را متناسب با حالتی و احساسی منحصر به فرد 

د و کنگوید به اوزان شعری در ادبیات یونان اشاره میجا که از منشأ و انواع شعر سخن میاند. ارسطو آناز شاعر دانسته

 ( 5: ص1395آرا و نوری، شمرد. )مهدویهر وزنی را در هماهنگی با غرضی برمی



گویند: »وزن در در اهمیت رعایت وزن بیرونی اشعار چنین می "عباس محمود العقاد"معاصر عرب چون  ناقدان برجسته

ه از ساختار صرفی زبان عربی های تجربی شاعران بوده است، همین وزن برگرفتشعر عربی از همان ابتدا یکی از پایه

: 1995شود.« )العقاد، های اصلی آن محسوب میاست، زیرا این زبان زبانی شاعرانه است و ترکیب موسیقایی از پایه

رو، باید تاکید کرد که وزن در شعر کلاسیک یا سنتی و حتی در شعر نو و سپید یکی از ابعاد موسیقایی ( از این35ص

 ای در بازخورد آهنگین کلام دارد. لاحظهشعر است و نقش قابل م

های مختلف اوزان شعری بررسی شده و در ادامه ت گونهسهای ابن معتز ضروری است نخبرای شناخت موسیقی سروده

 های ابن معتز پرداخته شود.به تحلیل و چگونگی کاربست آن در سروده

 . موسيقي دروني1-2

موسیقی درونی آن بر عهده دارد. در این جنبه موسیقی، زیبایی و آهنگین کردن شعر ساز شعر را ترین نقش موسیقیبیش

شوند. به دیگر سخن، آواها، تقابل حروف و واژگان با نشینی بررسی میبرخاسته از واژگان است که در محور هم

 .سازدیها موسیقی درونی را مها و نحوه چینش آنحروف و واژگان مجاور خود، هماهنگی صوتی واج

ای ها، به گونهتوان زیبایی شعر را در دو جنبه بررسی کرد؛ نخست انتخاب واژگان مناسب و ترکیب آندر این حوزه می

ای باشد و هر جمله لحنی، و دوم کاربست بدیع که شاعران برای که به ایجاد موسیقی بینجامد و هر کلمه نغمه

بخشیدن به شعر. برای تبین کارکرد ن استفاده از جناس برای زیباییچوجویند همکردن موسیقی از آن بهره میکامل

ها و ها تا ترکیبترین واحد یا همان واجگری واژگان، باید تمام اجزای آن را مدنظر داشت. از کوچکموسیقایی و دلالت

ها ها، کلمات و جملهتر شامل تکرار واجهای بلاغی. در واقع، این موسیقی بیشساختارهای متعدد واژگانی و صورت

 .شودصورت مجزا در ادامه بررسی میآهنگ کلام بهاست که نقش هرکدام در ضرب

 تکرار-

( تکرار 16: ص1995دانند. )لوتمان، شناسی هنر است و برخی بنای شعر را بر آن میهای اصلی زیبایی»تکرار« جزو پایه

کارگیری مؤلفه تکرار در همه سطوح آن یعنی شود. بهر میاز هر نوعی که باشد منجر به تقویت موسیقی و تناسب شع

آفرین، سبب ساماندهی شعر و شناسی تناسبهای زیباییتکرار در حروف، کلمات و عبارات، همچون سایر مؤلفه

گوید: لازم است شود. نازک ملائکه درمورد اهمیت این مقوله در موسیقی میتر آن در مخاطب میتأثیرگذاری ژرف

انگیزد، لمس کند چرا که تکرار طبیعتی فریبنده ن شاعر این پدیده جادویی که زندگی و حیات را در واژه بر می»دستا

سازد، در صورتی دارد و علاوه بر توانایی ایجاد موسیقی، دربردارنده امکانات تعبیری است که معنا را سرشار و غنی می

( ابن رشیق قیروانی نیز در 263: ص1983کار برد.« )الملائکه، به که شاعر بتواند بر آن چیره گشته و در مکان مناسب

داند و بر این باور است که هدف از تکرار تکرار را در بعضی موارد پسندیده و در مواردی ناپسند می "العمدة"کتاب 



شامل؛ دارد  نوع سهطور که اشاره شد تکرار ( همان92: ص1424باید تشویق، هشدار، اشاره و تحقیق باشد. )قیروانی، 

 آرایی، تکرار واژه و جناس.واج

»تکرار یک صامت یا مصوت با  و در واقع، نامندآرایی نوعی تکرار است که در علم بدیع آن را نغمه حروف میواج

»واژه، تنها ابزار  درباره تکرار واژه سید قطب بر این باور است که( 73: ص1369بسامد بالا در جمله است.« )شمیسا، 

گیری از های احساسی در کار ادبی است؛ تنها ابزاری که برای ادیب فراهم شده، تا او بتواند با بهرهبرای دریافت ارزش

رو و برای رسیدن به چنین اهدافی، باید میان واژه و آن  ی احساسی خود را برای ما بازگو کند. از همینهاآن، تجربه

کشد، هماهنگی ایجاد کند. از سوی دیگر، واژه به کمک سه دلالت لغوی، حالت احساسی که آن را به تصویر می

گانه در شعر، های سهنبود هر یک از این دلالتهای احساسی خود را بیان نماید و تواند حالتموسیقایی و تصویری، می

دار به تصویر کشیدن آن شده، اثر دارد و از توان القای آن در در میزان تعبیر آن واژه از تجربه احساسیِ برتری که عهده

و چون تکرار است، بر نغمه و موسیقی تاکید دارد همنیز جناس  (81: ص1996کاهد.« )قطب، جان و روان دیگران می

سازد. جناس انواع گوناگونی دارد تنیدگی و هماهنگی را میان معانی بر قرار کرده و واژگان آن را آهنگین مینوعی درهم

)راستگو،  است.تردید مقبول و نیکو جا و دور از تکلف به کار رود و معنا و جانِ کلام آن را فرا خواند، بیو اگر به

 (91: ص1376:

 . موسيقي معنوي1-3

ها، آورد، همین تقارنها در حوزه آواهای زبان، موسیقیِ اصوات را پدید میها، تضادها و شباهتگونه که تقارنهمان 

های پنهانی رو تمام ارتباطبخشد؛ از اینها و تضادها، در حوزه امورِ معنایی و ذهنی، موسیقی معنوی را سامان میشباهت

چون یک غزل، یک قصیده و یا مه عناصر معنوی یک واحد هنری همعناصر یک بیت یا یک مصراع و از سویی دیگر ه

ای از ، از اجزای موسیقی معنوی آن اثر بوده و اگر بخواهیم گونه-خواه کلاسیک باشد و خواه مدرن-یک منظومه، 

و مراعات  های شناخته شده این موسیقی را نام ببریم، بخشی از صنایع معنوی بدیع از قبیل تضاد و طباق و ایهامجلوه

شناسی و از سوی دیگر انسجام غالب شاهکارهای که مبنای زیباییتر اینهای آن است و مهمنظیر از معروفترین نمونه

توان گفت ( به همین خاطر می392-393: صص1384نام موسیقی معنوی است. )کدکنی، های بیشعری در همین جلوه

گذار شعر را به های ارزشموسیقی نهفته در آن است که بخشی از جنبه موسیقی شعر صرفا وزن و قافیه نبوده بلکه نوعی

 گذارد.محک می

های شود و به طوری کلی در آن، زبان ادبی اثر، انحرافگان بررسی میدر این نوع موسیقی تناسب و ارتباط معنایی واژه

 نظیر و تلمیح است.، ایهام، مراعاتگیرد که شامل تضاد، طباقهای ادبی زبان مورد توجه قرار میهنری و خلاقیت
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ساز شعر قافیه است. قافیه و وزن شعر مکمل یگدیگرند. درواقع »قافیه همان روی است که در های موسیقییکی از جنبه

تعیین های متعددی دارد،؛ نخستین نقش آن ( قافیه در شعر نقش39: ص1989شود.« )یوسف، آخر هر بیت تکرار می

آید. نقش دیگر آن تشخص بخشیدن و های مختلف شعری به دست میگذاری آن قالبقالب شعری است و با جای

ذهن شاعر است. نقش  رگر قافیه بیت دیگر ددهنده فکر و احساس و تداعیزیباسازی شعر است. علاوه بر این قافیه نظم

قایی در شعر است. »قافیه در حقیقت بمنزله دستگاه مولد ترین نقش آن است، ایجاد فضایی موسیدیگر قافیه که مهم

اند، با یگدیگر صوت است؛ زیرا اگر دو قصیده راکه در یک وزن و یک موضوع؛ اما با دو قافیه متفاوت سروده شده

 (64: ص1384ها را درک خواهیم کرد.« )کدکنی، بخوانیم، تأثیر متفاوت آن

که اند چنانعنوان عنصری مهم مدنظر داشتهوده و در تعریف شعر آن را بهقافیه همواره مورد توجه ادیبان عرب ب

رو، ( از این151: ص1424دار باشد. )قیروانی،شمرد که قافیه، قافیه را شریک وزن دانسته و بیانی را شعر می"قیروانی"

فزون بر اهمیت و جایگاه این عنصر برجسته پس از وزن نقش مهمی در ایجاد موسیقی شعر داشته و مکمل وزن است، ا

آن در شعر، باید بیان داشت که در »اهمیت نقش موسیقایی قافیه همین نکته بس که برای گذشتگان، شعر بدون  ویژه

توان این مدعا را به اثبات رساند. چنان که قافیه قابل تصور نبوده است، با نگاهی به تعاریف آنان از شعر به راحتی می

دار دانسته است که بر معنای معین دلالت خود، شعر را کلامی موزون و قافیه "نقد الشعر"اب قدامة بن جعفر در کت

 ( 140: ص1361کوب، دارد.« )زرین

ه است. جنبه صوتی آن، دستاورد یهای ملازم قافها از ویژگیآوایی هجاها و تقارن مکانی واژهها، همهماهنگی واج

ده و جنبه معنایی آن که در خصوصیت کلی شعر دخیل است، نتیجه تمام های مشترک بوها و مصوتهماهنگی صامت

ها و ( هرچه تعداد صامت178: ص1373شود. )ولک و وارن، تصاویری است که در هر بازگشتی در ذهن ثبت می

دو چندان تر شده و ارزش موسیقایی آن تر و آهنگینگان شعر برابر باشد، قافیه به همان اندازه دلنشینهای واژهمصوت

 شود. می

یک شاعر زبردست باید در انتخاب قافیه و مضمون مورد نظر، جنبه تناسب و انسجام را مدنظر دارد تا به موسیقی 

مایه و درک آن برای تر باشد، تداعی درونای وارد نکند که هر اندازه طنین آن در تناسب با معنا بیشسروده خود خدشه

از جمله آن است  قافیههایی از سوی ناقدان انجام شده که تقسیم حروف بندیزمینه، دستهتر است. در این خواننده آسان

 شود.و در ادامه انواع آن برشمرده می

 حروف روي-

 اند:ای را که سازنده قافیه شعر است به شش بخش تقسیم کردهعالمان عروض حروف واژه



ها روی است. روی حرفی است که شعر بر آن بنا شده و در ترین آنمهمشود که روی: قافیه از حروفی تشکیل می-1

شود که این قصیده نونیه، لامیه، شود و در نهایت قصیده به آن نسبت داده شده و چنین بیان میقافیه ابیات تکرار می

 (119: ص2002عینیه و ... است. )حمزاوی، 

 آید.واسطه میکه پیش از روی به صورت مستقیم و بی ردف: یکی از حروف مد )الف، یاء ، واو مدی( است -2

 آید و حروف آن )الف، واو و یاء مدی( است.واسطه پس از روی میوصل: حرفی است که بی-3

 .آیدأسیس: الفی است که با فاصله یک حرف متحرک پیش از ردف می-4

 اندازد.دخیل: حرف متحرکی است که میان الف تأسیس و روی فاصله می-5

-137: صص1991خروج: حرفی که پس از وصل آمده و ناشی از اشباع حرکت هاء وصل متحرک است. )هاشمی، -6

138) 

-1شوند: عنوان حرف روی و یا عکس آن، به سه بخش تقسیم میها بهحروف هجایی با توجه به جواز برشمردن آن 

بخشی که صرفا در نقش -3ی را ندارد. بخشی که این ویژگ-2عنوان حرف روی قرار بگیرد. بخشی که صحیح است به

 گیرد.قرار می "روی"

 :قسمی که صحیح است در جایگاه حرف روی باشد عبارت است از -1

یاء اصلی - .چون الف در إذا، مضی، عصی و حبلیالف اصلی که جزئی از کلمه باشد و الف مقصوره نام دارد، هم  -

پیوندد، همچون: ضی و یرتضی. یاء نسبت مخفف نیز به این بخش میساکن که پیش از آن کسره بیاید. مثل: قاضی، ینق

هاء اصلی که ما قبل آن متحرک باشد. - .واو اصلی ساکن که ما قبل آن مضموم باشد. مانند: أسلُو، یحلُو- .مصری، هندی

آن را روی  توانجایز است این حرف را وصل قرار داد و در این حالت لازم است حرف ما قبل روی باشد، گرچه می

میم: اگر پیش از آن هاء، کاف، -کاف خطاب همچون: کاف در واژه )ینصحک(. - .تاء تأنیث ساکن یا متحرک- .قرار داد

: 1987الف، واو بیاید، بهتر است به عنوان حرف روی در شعر جایگزاری نشده و حرف ما قبل آن روی باشد.)حقی، 

 (169-169ص

 حرف روی قرار گیرد و شامل موارد زیر است:عنوان حروفی که صحیح نیست به -2

 .الف و واو و یاء و هاء در غیر حالات پیشین-

 .انواع تنوین و نون تاکید خفیفه-



پراکندگي کاربست حروف روي در سروده هاي ابن معتز: 1نمودار شماره 

الف باء تاء ثاء جیم حاء خاء دال ذال
راء زاء سین شین صاد ضاد طاء ظاء عین
غین قاف کاف لام میم نون هاء واو یاء

 (149: ص2005گیرند و شامل سایر حروف هجا هستند. )مصطفی، حروفی که صرفا روی قرار می -3

 چهارچوب تحليلي -2

 . موسيقي کناري اشعار ابن معتز2-1

های ابن معتز، نمایی از کاربست هریک از حروف روی که تاثیری مستقیم بر نغمه از تحلیل موسیقی کناری سرودهپیش 

 شود:ها دارد در نمودار زیر ارائه میآهنگین قصیده

(، خاء بیت86(، حاء )بیت32(، جیم )بیت12(، ثاء )بیت110(، حرف تاء )بیت353(، حرف باء )بیت88حرف الف ) 

(، بیت15(، صاد )بیت15(، شین )بیت94(، سین )بیت19(، زاء )بیت355(، راء )بیت6(، ذال )بیت205دال ) (، بیت5)

لام (، بیت38(، کاف )بیت112(، قاف )بیت6(، غین )بیت56(، عین )بیت3(، ظاء )بیت18(، طاء )بیت26ضاد )

 (.بیت65(، یاء )بیت6(، واو )بیت24(، هاء )بیت160(، نون )بیت157(، میم )بیت202)

 

شکلی واضح پدیدار است، تکیه موسیقی اشعار بر حروف روی )الف، باء، تاء، ج، حاء، دال، راء، چه در نمودار بالا بهآن 

تر بر حروف )ثاء، زاء، صاد، ضاد، طاء، کاف، هاء( است. این سین، عین، قاف، لام، میم، نون و یاء( و در سطحی پایین

 ، ذال، ظاء، غین، واو( بسیار کم است.درحالی است که بسامد حروف )خاء



های معنایی اشعار ابن مایهدر تناسب با مفاهیم شعر است، پیش از پرداختن به بن "روی"جا که انتخاب گزینش از آن

 صورت مجزا بررسی شود. معتز بایسته است که معانی حروف به

 .عدالف: شدت، بروز، ظهور، امتداد، بُ −

 .)کردن،( بیان و ظهور، توسع، امتلا )پر بودن،( علوّ، امتناع، شدت، پراکندگیب: قطع و حفر  −

 .ت: رقت و ضعف، انفجار، طراوت −

 .ث: در ابتدای کلمه فصل، تشتّت، و در انتهای کلمه رقت، نرمی، انفراج، حرارت −

 .ج: شدت، قوت، حرارت، متانت، بزرگی −

 .سانی، صوت، زیباییح: احاطه، رقت، حرارت، حُب،ّ دَوَران، احساسات ان −

 خ: غلظت، امراض و عیوب اخلاقی، صوت، تخریب، شکافتن، اضطراب. −

 .د: کوبندگی، شدّت، صلابت، تاریکی −

 .ذ: اضطراب، تحرک سریع، انتشار، کلفتی، خشونت، صفات مردانه، تندی، شدت، قطع −

 .ر: تکرار، تحرک، رخاوت، اضطراب، زیبایی −

 .ز: اضطراب، شدت، قطع، پراکندن، صوت −

 .س: صوت، امتداد، تحرک، انتشار، خفا و استقرار، لین )نرمی،( سلاست، قطع −

 .ش: انتشار، خشکی، گرفتگی، اضطراب −

 .ص: شدت، صوت و صفا، پاگیزگی، شیرینی −

 .ض: شدت، تفخیم، صلابت، حرارت، فخامت، امتلاء، شهامت و مردانگی −

 .عیوب جسمانی و روحی اشیاء گرد مانند، طراوت، بوی خوش، اتساع، ضعف، دزط: ضخامت  −

 .ظ: احتکاک، زیبایی، ظهور، فخامت، شدت، قساوت −

 .ع: عینیت، احاطه، علوّ، صلابت، عبوب جسمانی و روحی، رقت، صوت، احساسات انسانی −

 .غ: شدت، اضطراب، تخلیط، بعثرت )پراکندگی(، تاریکی، غیبت، وجدانیات و عواطف −

 .ف: حفر، قطع، وصل، توسع، تباعد −

 .صلابت، صوت، شدت، خشکیق:  −

 .ک: مسافت، کثرت، تراکم، ضخامت، تشبیه، تعلیل، تاکید، استعاره، استکاک، خشونت، تجمیع −

 .ل: التزام، التصاق، مالکیت، نرمی، تماسک، خوردن، کثرت −

 .کردن و بستن، گسترش و امتداد، مکش، هضم، انفتاح، محبت م: جمع −

 دن، اضطراب، ضعف بدون عیب، احاطه.ن: صمیمت و انس، رقّت و استقرار، جاری ش −



 .و: جمع کردن، الصاق و استمرار −

 .هـ: شدت، اضطراب، تخریب، حزن و عیب روحی، تنبّه، صوت، احساسات انسانی، آه −

 (145-141: صص2000ی: نسبت و تحتانیّت. )عباس،  −

د. پیش از تحلیل اشعار باید یادآور شد شوهای ابن معتز به شرح زیر بررسی میهای سرودهمایهچه آمد، بنبا استناد به آن

توان آن را به سایر شود که میکه در هر مضمون پربسامدترین روی انتخاب شده و در یکی از قصاید او بررسی می

 های او در این مضمون بسط داد.سروده

 فخر -

از محیط زندگی شاعران فخر، از جمله موضاعات شعری است که در هر دوره رنگ و بوی خاص خود را داشته و متاثر 

و شرایط اجتماعی حاکم بر آن است. ابن معتز از شاعران نامدار دوره عباسی است که در این زمینه »از جایگاه والایی 

( اصل و نسب والا و علم و 164: ص1991برخوردار بوده و مورد ستایش بسیاری از شاعران و ناقدان است.« )خفاجی، 

های اوست. ابن معتز خود را از خاندان خلفای عباسی های فخر در سرودهانگیزاننده ترین اسباب وادب او از مهم

شمرد و این هاشم برمیرفت، نسبش را نیز از بنیشمار میدانست و در جامعه آن روز از جمله بزرگان بهمی

 های او سایه افکنده است.تر سرودهبینی بر بیشخودبزرگ

بلکه از شجاعت، زیرکی، بخشش و جوانمردی، ورود به کارزارهایی که دیگران از تصور  افتخار او صرفا به نسبش نبوده

ستاید، از سویی دیگر، فضای باز و لهو و مجون حاکم بر ها را نیز میآن هراس دارند و پیروزمندانه بیرون آمدن از جنگ

خواری، ستایش شراب ور در مجالس شرابای که حضگونههای شاعر را تحت تاثیر قرار داده بهجامعه آن دوران سروده

های فخرآمیز او که بر پایه روی ای از سرودهها نیز به مفاهیم فخر در شعر او افزوده شد. نمونهگذرانی با کنیزکو خوش

 )باء( بنیان نهاده شده، مقطع زیر است:

 صیبُ مَن طَلَبیوَمَ یَخوضُ الحَربَ مِنِّی عالِمٌ                   أنَّ یدََ الحَتفِ تُ  −

 کَم غَمرَةٍ لِلمَوتِ یُخشَی خَوضَها              جرََیتُ فیها جَری سلِکٍ فی نَقَب −

 حَتَّی إذا قِیلَ خَضیبُ بِدِمٍ                          نجََمتُ فیها بحُِسامٍ مخُتَضِب −

 کُلَّما شاءَ انقَلَبالموتُ أولی بالفَتی مِن أن یُری                 طایعَ دَهرٍ  −

 وصَاحب نَبَّهنی بِکأسِه                              واَلفَجرُ قَد لاحَ سُناه وَثَقَب −

 لا عُذرَ لی فی سَفَهٍ وَلُمَّتی                         فینانَ مِن شَیبٍ وَشَعرٍ لَم یَشِب −

 (1/35: 2004فَأیَّ عیشٍ أَرتَجی وأطَّلّب )ابن معتز، لَبستُ أطوارَ الزَّمانِ کُلَّها                            −



. است شاعر در این شعر از بحر )رجز( که با مفهوم فخر و حماسه هماهنگ است و از حرف روی باء ساکن بهره جسته

شود و تا محل آن را در این حرف ازجمله حروفی است که هنگام ادا، از غایت شدت و قوت، صوت و نفس حبس می

( کاربست این روی در تناسب با اشاره به دشواری جنگ 54: ص1374آید. )پور فرزیب، ند صدایی بیرون نمیهم نشک

باکانه وارد آنها است که مرگ در آن در کمین مبارزان است. جنگی که افراد بسیاری از ورود به آن واهمه دارند اما او بی

 .شده و پیروزی را از آن خود ساخته است

 غزل -

که کنیزکانی از  فروشیهای بردهسبب رواج دکانباسی، غزل در بستر سابق خود ادامه یافت و درعین حال بهدر دوره ع

کرد و تاثیر تغییر فرهنگ عمومی بر جامعه، گرایش شاعران به غزل اباحی بر غزل عفیف هر جنس و نژاد را عرضه می

ن این دوره از این تاثیرپذیری مستثنی نبود و به صورت های ابن معتز نیز چون اشعار دیگر شاعراغلبه یافت. سروده

های صرف غزلی آید و سرودههای او در مقدمه دیگر اشعارش میتر غزل گسترده زمینه بازتاب این گرایش نو بود. بیش

مضمون ی تقلید بر ها هم جنبهقصیده نیست که در آن 6عنوان فنی مستقل در دیوان او چشمگیر نبوده و متجاوز از به

خورد. از چشم میهایی هم در آن بههای غزل کهن است گرچه نوآوریابیات سایه افکنده و دربردارنده شاخصه

 شود:های این اشعار، سروده زیر با روی )راء( بررسی مینمونه

 قِف خَلیلی نَسألُ لِشرَُّة داراً                   أو محَلاً مِنها خلاءً قِفارا −

 ماً آقامَ وسَارت                   وَاستَجابَت قَلبی إلَیها فطَاراألبَسَتنِی سُق −

 مُکَذِّبٌ بالأمانی                   جَعَلَ الدَّهرَ مَوعِداً وانتظِارا لی حَبیبٌ −

 فَیا لَیتَهُ یحَُقِّقُ عارا ــی                   ـعَیَّرونی بما تَضُنُّ به عَنِّ −

 یها                    أتَلَقَّی مِن نحَوَکِ الأخباراوُسؤالی عن بَلدَةٍ أنتَ ف −

 وَجهَادی عَواذِلًا فیک لا یَر                  فِقنَ باللَّومِ غدَوَةً و ابتکارا −

 (185-184: 2004ذا دَجا اللیلُ سارا )ابن معتز: إعَدَلتَنی عَنها المَخافةُ ألَّا                        مِن خِیالٍ  −

یت کلمات )قِفارا، فطارا، انتظارا و...( قافیه هستند، )راء( حرف روی و )الف( حرف وصل است. تکرار صفت در این ب

ذاتی حرف )راء( است و در تفخیم آن باید نوک زبان لوله شده و به طرف کام بالا برود و در ترقیق آن، زبان حالتی  

شناسی این حرف تر در زیباییطور که پیشگردد. همانمی کاملا گشوده پیدا کرده، نوک آن به طرف انتهای لثه متمایل

رو کاربست آن در این غزل اشاره به داده شده توسط )راء( است و از این آمد، اضطراب، تکرار و تحرک از معانی بازتاب

توانسته با گران در عشق او است و شکوه و اضطراب شاعر از جدایی و فراق یار و لبریز شده از سرزنش پیوسته ملامت



خوبی برای انتقال مفاهیم غم و اندوه به آگین و مضطرب را بر قصیده بیفکند و آن را بهاین آهنگ فضایی حزن

 کار گیرد.خوانندگان به

 وصف )طبيعت، شراب( -

آوردن رویکارگیری صور خیال، تداعی این صور در اذهان، هایی چون قدرت شاعر در بهوصف در این دوره با ویژگی

های پیشین متمایز شده است. در این دوره جای پرداختن به وصف ظاهری و نقلی، از دورهبه وصف وجدانی و باطنی به

ها ها و کاخخواری، تغییراتی آشکار در رویکرد وصفی شاعران پدید آمد و وصف باغبا گسترش مجالس آواز و شراب

های این دوره باز  تایی و وصف رنگ و بوی آن جایی ثابت در سروده سها شد و شرابجایگزین وصف اطلال و خرابه

های زیبا دیده به جهان گشود، وصف طبیعت و های مجلل و در دامان بوستانجا که ابن معتز در یکی از کاخکرد. از آن

گران« و پیشوای تشبیه از او به عنوان »استاد وصافان "خفاجی"که ای دارد چناننمادهای رفاه در اشعار او جایگاه ویژه

تواند زیبایی بستان را به تو گوید: »او میهایش میکند و طه حسین در مورد وصف( یاد می190: ص1991)خفاجی، 

کنم کسی بتواند مثل او چنین دهد که آیتی از ابداع فنی است. گمان نمیها تصویری ارائه میها و باغنشان دهد؛ از بستان

 های او در وصف طبیعت:ای از سروده( نمونه64: ص1936دی از باغ و بستان بیاورد.« )حسین، تصاویر و معانی جدی

 أتاک الرِّبیع بصوبِ البُکَر                 وَ رفُّ علی الجسرِ بَردُ السَّحَر −

 وَجَفَّت عَلَی المرَءِ أثوابه                   إذا راحَ فی حاجة أو بَکَر −

 وَنُقِّرَتِ الأرضُ عَن جَوهرٍَ                 فَمُنتَظِمٍ مِنه أو مُنتَثرٍ  −

 وَقدَ عَدَلَ الدَّهرُ میزانه                       فَلا فیه حرٌّ ولا فیه قُر −

 وَشرُبٍ سَبقَتُهُم والصّبا                      حُ فی وَکرِه واقعٌ لم یطر −

 (23تا: صحرَیقاً، فأیدیهم تستعِر )ابن معتز، بی                      کَأنَّهم نَثَروا بینَهم       −

های سال است و اشاره به درپی هم آمدن فصل "تحرک و دگرگونی"کاربست روی )راء( در این مقطع در راستای تلقین 

 .ها آراسته استای تنیده از گلو آمدن دوباره بهار دارد که زمین را از نو همچون جامه

خوانان که در دوران عباسی رواج یافت، وتوصیف ناپایداری و ایام و لزوم شراب و مجالس آن و توصیف آوازه وصف

 شود:ای از آن در ادامه اشاره میهای اوست که به نمونهکام گرفتن از آن، از مفاهیم پربسامد سروده

 والقَدَح ومَ إلی المدُامةذا تقاعَسَ أو جَمَع                  واشکُ الهمإخَلِّ الزَّمانَ  −

 واحفظ فُؤادَکَ إن شَرِبتَ ثلاثةً                واحذر علیه أن یطیر مِنَ الفرََح −

 وَدعَ الزَّمان فَکَم رَفیقٍ حازمِ                     قدَ رَامَ إصلاحَ الزِّمان فَماَ صَلَح −



 نظََمَت مَخانِقه الحواضِنُ مِن بَلَحومَُکَلَّلٍ بالآسٍ ثُقِّلَ وطیُه                           −

 قدَ بات یَنطِقُ عُودُهُ فی کَفِّه                     غرَِداً کَقُمریِّ الحَمامِ إذا صَدح −

 ذا أبی إلا اقتراحَ غِنایه                         طاوعَتُه وطلبتُ ما لم أَقترَحإوَ −

 (187: ص2004بالضَّمِّ والتَّقبیل حَتَّی یصطَلح )ابن معتز،     وإذا تَمادَی فی العِتاب قَطَعتُه               −

شاعر در این قصیده از حرف روی »حاء« بهره جسته است. از معانی این حرف احاطه داشتن، دست یازیدن، چرخیدن و 

بردن از لذتگساری و جستن از روزهای عمر و کام گرفتن، بادهپیوند زدن است. شاعر این روی را برای مفاهیم بهره

 کار بسته و در چنگ گرفتن روزها و پیوند آن را با لذت به نمایش کشیده است.زندگی به

 هاشکارنامه -

توان از دوره جاهلی دنبال کرد و نمونه آن را در اشعار »نابغه« و برخی دیگر از شاعران نمود این نوع ادبی را در شعر می

گر شکار و ها و شعرهای توصیفات یا همان شکارنامهی»أبونواس« سرآمد طردهای بعد آن دوران دید، در دوره 

( ابن معتز نیز تحت تاثیر 198: ص1996ای را در این عرصه بگشاید. )خفاجی، رفت که باب تازهشکارچی بود و می

ه سگ، باز، عقاب، دیده برای شکار از جملابونواس اشعار زیبایی را در این باب سروده و با توصیف حیوانات آموزش

نظیری را برجای گذاشته است. موسیقی در این گونه های بیهای شکار و ابزار و آلات آن، سرودهاسب و نیز صحنه

های شاعر در اشعار کاملا متناسب با وصف چالاکی، تند و تیزی و سرعت دوندگی این حیوانات است. از نمونه سروده

 مرد:توان قصیده زیر را برشاین زمینه می

 وَلماّ عدََت خیلُنا للطّرادِ                   جَعَلنا إلی الدّیرِ میعادَها −

 وَقاد مُکَلِّبنا ضمَّراً                           سلوقیةً طالما قادَها −

 مُعَلَّمةً من بناتِ الرِّیا                       حِ إذا سآلت عَدوَها زادَها −

 ألسنا                     کَشَقِّ الخناجرِِ أغمادَهاوَتخُرِجُ أفواهَها  −

 (84تا: صفأمسَکن صیداً وَلَم تُدمِه               کَضَمِّ الکواعبِ أولادَها )ابن معتز، بی −

معانی شدت، صلابت و کوبندگی است و در تناسب کامل با مفاهیم ابیات  بیانگردر این قصیده حرف روی »دال« 

تکرار حرف »الف« تأسیس پیش از حرف روی و الف وصل پس از آن و در میانه ابیات شدت و انتخاب شده است. 

کشد و هماهنگی آوایی و صوتی که با مفهوم مورد نظر شاعر های شکاری را گویاتر به تصویر میسرعت دوندگی سگ

 خورد.هماهنگ است به خوبی در آن به چشم می



 زهد و حکمت -

ای کوتاه است. ویژگی اصلی آن اختصار و بیان معانی بسیار با مضمون اخلاقی در جملهای ادبی است که حکمت گونه

کار همین خاطر در کنار هم بهکه زاهد است، حکیم نیز است و بهزهد نیز ارتباطی تنگاتنگ با حکمت دارد و معمولا آن 

طلایی شعر زهد و حکمی است، شاعران های ایرانی و یونانی دوران روند. در روزگار عباسی که تحت تاثیر فرهنگمی

های شاخص شعر زهد و حکمی به ای را چون ابوالعتاهیه، متنبی، ابوالفتح البستی، ابن رومی و...به عنوان چهرهبرجسته

( ابن معتز نیز همچون دیگر شاعران این عصر، به این نوع 252: ص1991ادبیات عربی تقدیم داشته است. )خفاجی، 

ت. در شعر ابن معتز مضامین زهد و حکمی فراوانی وجود دارد که با مسائل زندگی، اخلاق، جامعه، ادبی پرداخته اس

ها ثمره تجربه و اندیشه خود شاعر است و تر این حکمتسیاست و مفاهیم دیگری از این دست مرتبط است، بیش

 چه از علوم عربی و اسلامی فرا گرفته است.آن 

 ورَأیتَ أن قد أخلَقَ العمرُ               رالدَّهبَرَق المشیبُ وأرعَدَ  −

 ذا المنی تلک التی سلفت            ما أن لها عن لذة قَصرُ إو −

 والمرءُ یرجو الخَیر مجتهداً              بِبَقائِه وبقاؤه شرُّ  −

 لیت الصِّبی إذ فات مطلَبُه                لَم یَبقَ لی مِن بعدِهِ الذِّکرُ −

 لِلواعی مَقال أخٍ                 ما للعَواقِب دونه سِترُ قد قلت  −

 النَّاس إذ وافقتهم عَذَبوا                  أو لا فإنَّ جَناهم مُرُّ  −

 ذا عَلِمتَ العلمَ فاسخُ به                فسِواک ایضاً عِندهُم خُبرُإو −

 مَرامَها وعَرُ کم مِن ریاضٍ لا حلول بها              تُرکَت لأنَّ  −

 (2/381: 2004واَحتَل لِعلمکِ أن تَسوغَ به             لا یَسخیَنَّ بِعِلمکِ الکِبرُ )ابن معتز،  −

طور که گفته شد از صفات ذاتی در این قصیده شاعر از حرف روی »راء« برای بیان مقصود خود بهره جسته است. همان

ها اشاره کرده است و این مفاهیم را ه تکرار روزهای عمر و یکنواختی آنراء تکرار است. که شاعر با بهره گیری از آن ب

ای ندارد و آدمی باید تا میتواند در این دنیا دارد دوستی دنیایی که فانی است بهرهبا وعظ و اندرز همراه کرده و بیان می

چه از آدمی کبر قرار ندهد که آنبذر نیکی بکارد و اگر علم و دانشی دارد، از بخشش آن دریغ نورزد و آن را مایه 

 باقیست همین اعمال نیک است.

 رثاء -

ای اوقات سبکی نوگرایانه های ابن معتز دو رویکرد جداگانه دارد؛ گاهی تقلیدی است و در پارهاین نوع ادبی در سروده

ق ایجاد تناسب میان وزن و خوبی توانسته میان مفاهیم و نغمه الفاظ و حروف از طریدارد. در هردو رویکرد نیز شاعر به



آگین حروف سعی بر آن داشته مخاطب را در حزن مفهوم سازگاری برقرار کند و با بهره جستن از نوای سنگین و حزن

ای که شاعر در رثای متوکل سروده اشاره کرد که آن را بر بحر توان به قصیدهو اندوه خود سهیم گرداند. برای نمونه می

های طولانی است استوار کرده و توانسته حزن و اندوه و سوز و گداز را در ساختار ابیات بسیط که مناسب سروده

 شعرش منعکس کند.

 یا دهرُ حسبک قَد أَکثرت فجَعاتی                شَغلَتَ أیام عُمری بالمُصیباتِ  −

 ذَّاتیملأت أَلحاظَ عَینی کُلَّها حزَنآً                       فأینَ لَهوی وأحبابی ولَّ −

 حَمداً لرِبِّی وَ ذمَاًّ للزَّمانِ فما                          أَقَلَّ فی هذه الدّنیا مَسَراتی −

 لَوَت یدی أمَلی مِن کلِّ مُطَّلبٍ                     وَ أغلَقَت بابها مِن دُونی حاجاتی −

  مِن أَیام فَرحاتیوأَنجزََ الدَّهر وَعد الموتِ فی سَلَفی              وَقَرَب الهمُّ −

 (2/289: 2004فکلُّ یومٍ تَری العینان مُسخَنةً                        وَتدفِنُ الکفُّ عزِاً بینَ أمواتِ )ابن معتز:  −

تابی او اء« را برگزیده که بازتاب دهنده ضعف و سستی است و ناتوانی و بیت شاعر برای انتقال این مفاهیم حرف روی »

کشد. کلماتی چون )أکثر فجعاتی، شغلت أیام عمری بالمصیبات، ملأت أیام های روزگار به تصویر میبرابر مصیبترا در 

آلودی است که شاعر گر فضای حزنعمری حزنا، فأین لهوی ولذتی وأحبابی، لَوت یدی أملی من کلِّ مطلِّب و...( روایت 

 کند.و میدر آن به سر برده و اکنون آن را برای خواننده بازگ

های خود را در بغداد آن زمان که به های رثا در اشعار ابن معتز است. شاعر این دست از سرودهرثای میهن از دیگر جلوه

 جا ساکن بوده و به یاد میهنش سامراء سروده است:دستور معتضد در آن

 هلِها شَخصُأن بهِا مِن إهاتیکَ دار الملکِ مقفرةٌ                  ما  −

 (270تا: عَهدِی بِها، والخیلُ جائلةٌ                   لا یَستَبینُ لِشمسها قُرصُ )ابن معتز، بی −

کاربست حرف روی »صاد« که منعکس کننده معانی صفا، پاگیزگی و شیرینی است با صفای زادگاه و گذر روزهای 

تک برخاسته از حروف با معنای نهفته در تکسر برده در هماهنگی و سازگاری کامل است و نغمه شیرینی که در آن به 

واژگان ابیات خواننده را تا یاد روزهای پر از صفا و صمیمیت میهن شاعر و آرامشی که از زادگاه در خاطر او مانده 

 کند.همراهی می

 هجو -

ه«، »جریر«، شمار است و هرگز در سطح اشعار شاعران هجوگویی چون »حطیئهای ابن معتز در این زمینه انگشتسروده

خوی او منجر شده ( زندگی سرشار از رفاه و طبع نرم166: ص1996»بشار«، »ابن رومی« و »ابن بسام« نیست. )خفاجی، 



ندرت زبان به هجو و بر شمردن صفات زشت و ناپاک دیگران بگشاید و اگر در دیوان او هجوهایی هم به بود که به 

آن جانب ادب رعایت شده است. یکی از موضوعات هجو او را بدگویی از خورد زبانی نرم و عفیف دارد و در چشم می

دهد که رقیب او در عشق زنی به نام )شره( بوده و در نهایت این رقیب است که پیروز میدان ابن بقال تشکیل می

شود زبان به میآورد. این از دست دادن برای ابن معتز بسیار دشوار بوده و باعث دست میشود و محبت )شره( را بهمی

 هجو ابن بقال گشوده و به تندی او را هجو گوید:

 صاحِ ماذا ترََی مِن الرأی قُل لی               أطرَقَ الدَّهرَ ثُمَّ جاءَ یُصلِّی −

 إستَمِعِ ثُمَّ هاتِ رأیاً مصیباً                       رُبَّما جیبَ بالصَّواب المجلی −

 بـ                         ـقَّالِ یا حُسنَها ویا قُبحَ بعلیزوَّجوا وَیلَهُم شرَُیرةَ بال −

 (2/471: 2004سبَّح النَّاسُ إذ رأو دُرّة المُـ                      ـلک مَعَ البیض عند صاحبِ بَقلِ )ابن معتز،  −

یقایی آن ملازمت و هایی است که بار موسآهنگ موسیقی در این قصیده بر حرف روی »لام« است که از نغمهتکیه ضرب

دهد و در این ابیات برای بیان این نکته با مفهوم شعر همراه شده که بگوید این صفات زشت چسبندگی را بازتاب می

شود و در صدد است به مخاطب گاه از او جدا نمیسیرت همراه است و هیچصورت و زشتهمیشه با این رقیب زشت

منظری شایسته هجو و بدگویی است. او  خو را بهتر و برتر از رقیبش شتهای خود بقبولاند که چنین شخص زسروده

بیند و در باور او کسی که دانسته و معتقد است به عشق آن زن سزاوار تر است. محبوبش را نیز دارای صفاتی نیکو می

 دارای چنین صفات زشتی است، شایستگی عشق آن محبوب را ندارد.

 ر نغمه کلامآن ب تأثير. عيوب قافيه و 2-2

ای محاسن و معایبی دارد و در شعر هر شاعری هرچند زبردست کم و بیش عیوبی به چشم روشن است که هر سروده

کاهد هرچند این عیوب در بسیاری اوقات منجر به ایجاد اضطراب در آهنگ خورد که الزاما از محاسن اشعار او نمیمی

میگوید: »عیوب قافیه از عوامل وقوع اضطراب در نغمه شعر است.« )الشایب،   "شایب"که طورشود، و همانکلام می
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شمار است و با بررسی کامل دیوان رسیده است عیوب شعری اندکجای مانده و به چاپ در دیوانی که از ابن معتز به

این نتیجه حاصل شده که اختلاف در حرکت روی و حروف عموما ناشی از اشتباهات تایپی بوده و متوجه چاپ دیوان 

 چون نمونه زیر:است، هم

 لی بکاءٌ وللسحاب بکاءٌ                      ومحلِّی الهوَی ونلک الهواءُ  −

 فی حالتینِ شَنَّی وفِیما                  قَد بَدا لِلعیونِ مِنَّا سواءُ نحنُ  −

 (1/129: 2004یا جُفُون السحابُ دَمغُک یَفنَی            عَن قَلیلٍ وما لِدمعی فَناء )ابن معتز،  −

درحالی است در بیت سوم این قصیده حرف روی که همزه است مکسور آمده و در ابیات دیگر ضمه گرفته است و این 

 .تواند ضمه آیدکه از نظر ساختار نحوی سخن می

که از عیوب قافیه  "إقواء"اما نمونه زیر حرف روی در تمام ابیات مکسور است و در بیت سوم مضموم که در زمره 

 گیرد.است جای می

 یرِ منکوثِ وَفتیةٍ لا یَخُوضُ الشَّکُّ رأیَهُمُ                            مُؤیدَّین بِعَزمٍ غَ −

 لماّ طفا النَّجمُ فی بحَرِ الدُّجَی وصََلوا                  خَیلَ السُّرَی بِذمَیل غَیر تَلبیثِ  −

 (2/169حَتَّی إذا هَزَم لإصباحُ لَیلَهُمُ                                بِعُسکرٍَ مِن جُنودِ النُّور مَبثوثُ )همان:  −

صورت یاء مکسور آمده که از های او، حرف روی همزه مکسور است و در بیت دوم بهدر ابیات نمونه دیگری از سروده

 است. "اجازه"جمله عیوب قافیه 

 أمکنتُ عاذیلتی مِن صمتِ إباِء                           ما زاده النّهیُ شیئاً غیرَ أغراءِ  −

 (2/143اتی قطرُبُّل وُالعُودِ والنَّای )همان: أینِ النَّوازعُ مِن قلب یهیم إلی                             حان −

های او را برشمرد که برهم خوردن تراز آن به ایجاد نوعی توان قافیه دوبیتیاز دیگر عیوب موجود در اشعار ابن معتز می

و  ناهمگونی در شعر منجر شده است. بر اساس قواعد سرایش دو بیتی باید چهار مصرع با هم دارای یک قافیه باشند

قافیه بودن مصرع اول و دوم و چهارم است که شاعر در این ساختار نوعی دیگری که در این مجال رایج است هم

 بینیم که به این اصول پایبند نیست.شکنی کرده و در برخی موارد میسنت

 . رهيافت سخن3

وف هجاء را در قالب روی و در پیوند دست آمد که شاعر بسیاری از حربا بررسی در دیوان اشعار ابن معتز این نتیجه به

آهنگ موزون و هماهنگ کار بسته است که افزون بر تناسب لفظ و معنا، ضربمستقیم و موفق با مفهوم اصلی سخن به



ها، های فخر، غزل، وصف طبیعت و شراب، شکارنامهمایهتنیدگی در بن کلام را نیز به نمایش گذارده است و این درهم

 ا و هجو به شرح زیر نمود یافته است:زهد و حکمت، رث

گیری از از میان دیگر بحور شعری که در تناسب کامل با فخر و حماسه است در کنار بهره "رجز"گزینش بحر  −

آوری در میدان نبرد که نمودگر شدت و سختی است قرار گرفته تا بالیدن به شجاعت و رزم "باء"حرف روی 

 تصویر کشد.را در فخر ابن معتز به 

آلود و ای از فضایی حزندهد که در آن گسترههای شاعر اضطراب عاشق را نشان میدر غزل  "راء"تکرار روی  −

 مضطرب در بازتاب غم و اندوه عاشق در فراق معشوق بر این ابیات سایه افکنده است.

فضای تحرک و دگرگونی در عنوان روی پربسامد در راستای ایجاد به "راء"در وصف طبیعت کاربست حرف  −

خوبی مشهود است و در سوی دیگر، هماهنگی با دگرگونی طبیعت و جامه نوکردن زمین در هنگامه بهار به

به زندگی و لذت بردن از  "چنگ زدن"همراه است که متناسب با مفهوم  "حاء"وصف شراب با کاربست روی 

 کار رفته است.گساری بهجویی و بادهآن با کام

دهد و های شاعر است که مفاهیم شدت، طلابت و کوبندگی را بازتاب میروی پربسامد شکارنامه "دال"حرف  −

شرت و سرعت سگان شکاری را در تعقیب شکار مد نظر دارد و نوای آن با نغمه حاکم بر میدان شکار در یک 

 راستا و هماهنگ است.

گیری از بخشد بهرهآهنگی سنگین میعر ضربآمیز شاهای زهدستا و حکمتچه به فضای حاکم بر سرودهآن  −

تردید در طنین دهد و بیوفایی روزگار و ناپایداری دنیا را نشان مینواخت عمر و بیحروفی است که گذر یک

 ها تاثیری بسزا دارد.این دست از سروده

ای دوستان در رث "باء"های طولانی مناسب است و کاربست روی که برای سروده "بسیط"تمرکز بر بحر  −

گیری از های روزگار است و در رثای زادگاه نیز بهرهتابی شاعر در مواجهه با مصیبتدهنده ناتوانی و بی بازتاب

آورد با  یاد میعنوان حرف روی که آرامش، صفا و صمیمیت دیار شاعر و پاکی روزهای رفته را بهبه "صاد"

 ال این عاطفه به خواننده فراهم کرده است.مفهوم کلام درهم آمیخته و فضای شعر را برای انتق
ناپذیری صفات زشت را آهنگ موسیقی در هجویات ابن معتز بر روی حرف »لام« است که جداییتکیه ضرب −

 دهد.که مورد خشم و هجو شاعر واقع شده نشان میاز آن

در اشعار شاعر یافت  "ازهاج"و "اقواء"هایی از ها، نمونهدر خصوص عیوب قافیه و تاثیر آن در اضطراب نغمه −

و این نتیجه حاصل شد که شمار این عیوب بسیار محدود بوده و در نتیجه تاثیر آن بر موسیقی شعر نیز ناچیز 

 است. 
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